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  ভعد از ملاඌࣹن
  

نسيمي كه از روي . سناك به نظر مي رسيدندادر سكوت و تاريكي نيمه شب ديوارهاي بلند قلعه هر
به  صدايي شبيه نالة پرندگان را با خود به عمق جنگل مي برد و ،درخت هاي نيم سوختة جنگل مي گذشت

  .اخه ها شيون مي كنندئي غمگين بر روي شنظر مي رسيد هزاران پرندة نامر
ن وقت آ...  و گوش داد...  يك لحظه ايستاد. سياهي از پشت ديوار قلعه به طرف انبوه درختان پيچيد

تا جايي كه عباس قلي خان . چهار فرسخ راه بود. صداي پايش روي برگ هاي سوخته دور شد و دور شد
به . چه بايد كرد؟ باوركردني نبود. ه بودندلاريجاني با سربازانش شكست خورده و سرگردان به انتظار نشست

ه است و آمدو وقتي به عباس قلي خان خبر دادند كسي  رسيد اين قلعه هرگز تسليم نخواهد شد نظر مي
نامه را باز كرد ولي هنوز تا به آخر نخوانده بود كه از . براي او از قلعه نامه اي دارد، با عجله او را پذيرفت

نامه خبر از كشته شدن ملاحسين . تمام عمرش اين اندازه خوشحال و متعجب نبود  در. تعجب فريادي كشيد
در قلعه  بابكشته شده بود و پيروان ، كسي كه فريادش پشت سپاهيان او را به لرزه مي انداخت. مي داد

فتح ها خبر براي او بزرگترين اين . با يك حمله كار قلعه را تمام كردو شايد مي شد  گرسنه و تشنه بودند
 باآن روز ميرزا محمد باقر با شت. دفت و همه او را فاتح خواهند نامياز شاه درجه و خلعت خواهد گر. بود

حضرت  .قلعه را محاصره كرده اند ،خودش را به اتاق حضرت قدوس رسانيد و اطلاع داد كه سربازان دشمن
 دداده است و به ميرزا محم آنهاه خبر وفات ملاحسين را ب قدوس فرمودند شخص خائني كه در قلعه است،

بفهماند كه اگر ملاحسين به شهادت  آنهااز قلعه خارج شود و به  ،اصحابباقر مأموريت دادند با هجده نفر از 
  .ولي خداوند دوستانش را ياري مي نمايد ،رسيده است

به ميان سپاه  با فرياد يا صاحب الزمان از قلعه بيرون تاختند و اصحابميرزا محمد باقر پيشاپيش 
عباس قلي خان كه بعد از ملاحسين انتظار چنين حمله اي را نداشت همين كه فرار سربازانش را . دشمن زدند

و پاي پياده خود را به شاهزاده مهدي قلي ميرزا رسانيد تا  خود را از اسب به زمين انداخت و فرار كرد ،ديد
يد به هر با .اي به طهران نوشت و كمك خواست هشاهزاده نام. داستان شكست ننگينش را تعريف نمايد

  .ترتيب بود كار قلعه را تمام مي كرد
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پرندگان كه روي ديوار هاي قلعه مي  آوازبهار همراه . جنگل رنگ و روي خود را عوض مي كرد
ه به نظر مي رسيد هم. ، عطر شكوفه هاي درختان جنگل را به خود گرفته بودو نسيم آمدبه قلعه مي  ،نشستند

  .چيز به زودي تغيير خواهد كرد
  

صحبت از حمله اي كه  و كسي به شاهزاده مهدي قلي ميرزا و سوارانش فكر نمي كرد. رام بودآ قلعه
ند و آمدغمگين بودند، حضرت قدوس پهلويشان مي  اصحابهر وقت . م مي گرفت نبودنجاابه زودي 

  .جنگل را پر مي كرد آنهاشادي  وازآآن وقت بود كه صداي مناجات و . برايشان صحبت مي كردند
خودشان را  اصحابچه طور مي توانستند باور كنند كه  ،سواراني كه در ميان درختان پناه گرفته بودند

گوشت اسب ها تمام شده بود . علف ها را مي جوشانند و مي خوردند .با خوردن علف خشك سير مي كنند
با وجود اين هر . رم زين اسب ها سر پا نگه مي داشتنداز شدت گرسنگي خودشان را با خوردن چ اصحابو 

و باز بيشتر و  ي شدند كه عقب مي نشستندمبا دفاعي چنان شديد روبه رو  ،وقت دشمنان حمله مي كردند
كاري از پيش  ،حتي توپخانة مهدي قلي ميرزا كه قلعه را زير باران گلوله مي گرفت. بيشتر كمك مي خواستند

  .آوردچيزي به بار نمي  و جز شكست نمي برد
  

كسي از پاي ديوار قلعه مي خواست با او . را صدا كردند) يملا مهدي كن( يك روز نگهبانان قلعه
پيراهن .  آمدملا مهدي روي ديوار قلعه . ه بود و برايش خبرهايي داشتآمداو از شهر ملا مهدي . صحبت كند

با «: سوال كرد. د و دستمال سفيدي به دستش داشتبوسفيد بلندي پوشيده و شمشيرش را روي پيراهن بسته 
 ،پسر كوچك ملا مهدي كه آن همه دوستش داشت. در شهر همه منتظر ملا مهدي بودند .»من چه كار داري؟

ولي در قلعه مهم ترين كار در  ،يك لحظه تبسمي شيرين روي لب هايش نشست. پرست بودتنها و بي سر
چه طور مي شد آن را گذاشت و به ديگران . ه آن ها سپرده شده بودكاري كه از طرف خداوند ب ؛پيش بود
در آن . او به خاطر محبت خداوند مي جنگيد و در قلبش جز محبت خدا چيز ديگري جا نداشت. پرداخت

ولي كار او عظيم تر از آن بود كه ديگران از  ؛لحظه هزاران نفر به زندگي و خانوادة خودشان پرداخته بودند
هيچ چيز در اين دنيا نمي . آثار عظمت و قدرت از چشم ها و نگاه ملا مهدي آشكار بود. ر آيندعهده اش ب

كه  كاري. كرده بود بااو فداكاري در راه خداوند را انتخ. توانست ملا مهدي را از تصميمي كه گرفته باز دارد
مكن بود هر لحظه مولايش او م. ي گشتم بر ملا مهدي بايد به قلعه. ديگران حتي فكرش را هم نكرده بودند

خدا « :يمان تكان خورده بود، فرياد زدمرد كه از اين همه قدرت ا. تاين را به مرد گف. را صدا كند و او نباشد
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خدا من را ياري كرده است وگرنه چه طور مي توانستم از آن دهكدة « :ملا مهدي تبسم كرد .»تو را ياري كند
  ».وم و حالا در اين قلعه باشمكوچك و آن زندگي غم انگيز آزاد ش

صداي ملا مهدي را حتي سربازان كه آن پايين پشت درخت ها كمين كرده بودند، شنيدند و پشتشان 
  .لرزيد

  
  


